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 چکيده

‌کمپ ‌اسطوره1987-1924بل)جوزف ‌اسطورهم.( ‌زمینة ‌در ‌که ‌بود ‌آمریکایی ‌و‌شناس شناسی

الگویی‌است‌که‌نخستین‌بار‌توسط‌جوزف‌کمپبل‌«‌سفر‌قهرمان»مذهب‌مطالعات‌وسیعی‌انجام‌داد.‌

ها،‌الگویی‌های‌ساختاری‌اسطورهوی‌با‌توجه‌به‌شباهت مطرح‌شد.«‌قهرمان‌هزارچهره»در‌کتاب‌

ها‌ها‌و‌زمانها‌ترسیم‌کرده‌است.‌این‌الگو‌اگرچه‌از‌لحاظ‌تفاوت‌فرهنگانواحد‌برای‌تمام‌داست

‌بر‌پایة‌نظریة‌تک‌اسطورة‌دچار‌تغییر‌و‌تحول‌می ‌ثابت‌است. ‌اساس‌و‌بنیاد‌آن‌همواره ‌اما شود،

ها‌پای‌در‌سفر‌گیری‌از‌آموزهشود‌و‌با‌بهرهکمپبل‌قهرمان‌به‌دنبال‌دعوتی،‌از‌جامعة‌خویش‌جدا‌می

و‌مراحلی‌همچون‌ندای‌پیک،‌رد‌دعوت،‌قبول‌دعوت،‌راهنما،‌گذر‌از‌آستانه،‌امداد،‌آزمون،‌نهد‌می

ای‌کامل‌عثمان‌مختاری‌نمونه«‌شهریارنامه»گذارد.‌منظومة‌پاداش،‌اکسیر‌و‌بازگشت‌را‌پشت‌سر‌می

‌به‌تصویر‌میاز‌مراحل‌اسطوره ‌قهرمان‌این‌منظومه،‌ضمن‌ای‌سفر‌قهرمان‌جوزف‌کمپبل‌را کشد.

‌و‌قدرت‌یک‌ملت‌قدم‌در‌راه‌سرزمینی‌شت‌سر‌گذاشتن‌موانع‌و‌آزمونپ ‌اراده ‌به‌منزلة‌نماد ها،

‌می ‌ملتدیگر ‌دیگر ‌بر ‌ایرانی‌را ‌چیرگی‌اندیشة ‌موجودات‌اهریمنی، ‌پیروزی‌بر ‌با ‌تا ‌و‌گذارد ها

 باورها‌نشان‌دهد.
‌

 .عثمان‌مختاریسفر‌قهرمان،‌جوزف‌کمپبل،‌نظریة‌تک‌اسطوره،‌شهریارنامه،‌ ها: کليد واژه
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 مقدمه
‌پسر‌«شهریار»‌دربارة‌شاهنامه،‌از‌پس‌حماسی‌و‌پهلوانی‌هایومهمنظ‌از‌یکی‌شهریارنامه

رسد‌می‌نظر‌به‌است.‌نداشته‌مردم‌زبان‌و‌ذهن‌در‌چندانی‌توفیق‌که‌است‌سهراب،‌نوة‌،«برزو»

های‌روایت‌های‌مختلف‌داستان،‌افتادگیدشواری‌ابیات،‌گسستگی‌پیوند‌معنایی‌میان‌بخش

وامل‌مؤثر‌در‌پذیرش‌نیافتن‌این‌منظومه‌در‌میان‌مردم‌به‌ویژه‌درآغاز‌و‌پایان‌داستان‌از‌ع

دهندة‌آن‌است‌که‌این‌روایت‌نقالی‌با‌بوده‌است.‌از‌سویی‌دیگر‌واکاوی‌این‌منظومه‌نشان

سفر‌‌الگوی‌خورد.می‌چشم‌به‌آن‌در‌حماسه‌و‌اسطوره‌آمیزش‌و‌است‌آمیخته‌ایرانی‌اساطیر

درونی‌‌سفر‌کمپبل،‌جوزف‌است.‌شناختیانسان‌و‌ایاسطوره‌نقد‌نوعی‌کمپبل‌جوزف‌قهرمان

ها‌افسانه‌در‌سفر‌الگوی‌کهن‌که‌دهدمی‌نشان‌و‌کندمی‌مطرح‌اساطیری‌قهرمانان‌قالب‌در‌را‌انسان

با‌‌بتواند‌انسان‌تا‌شودمی‌تکرار‌نو‌قالبی‌در‌مختلف،‌هایمکان‌و‌هازمان‌در‌جهان،‌هایقصه‌و

عامیانة‌‌هایروایت‌و‌هااسطوره‌نظریه،‌نای‌در‌را‌بشناسد.‌نفس‌خویش‌درونی،‌سلوک‌و‌سیر

‌ها‌دانسته‌حجاب‌از‌گذر‌در‌قهرمان،‌سفر‌و‌دگرگونی‌سیر‌و‌دارد‌یگانه‌رنگیپی‌گوناگون‌هایملت

‌یگانه‌اسطورة‌هستة‌را‌مرحله‌سه‌این‌کمپبل‌یابد.می‌نمود‌مرحله‌سه‌در‌ناشناخته،‌جهان‌سوی‌به

‌بومیش،‌یا‌شخصی‌هایمحوریت‌بر‌غلبه‌با‌بتواند‌که‌است‌کسی‌قهرمان»‌او‌دیدگاه‌از‌نامد.می

‌(‌31-‌1392:32)کمپبل،‌«برسد.‌انسانی‌معمولاً‌و‌سودمند‌عموماً‌اشکال‌به‌و‌کند‌گذر‌هاآن‌از

این‌راه‌‌از‌تا‌یابدمی‌دست‌روحی‌و‌جسمی‌وغـبل‌به‌جهل،‌از‌رهایی‌با‌در‌این‌سفر،‌قهرمان

‌پذ ‌خود ‌و‌جامعة‌خاصِ ‌گروه ‌عضوی‌از ‌مرحله‌در‌جایگاه ‌سه ‌این‌روند‌طیِ یرفته‌شود.

مرحلة‌نخست،‌جدا‌شدن‌و‌پا‌نهادن‌به‌مرحلة‌کشف‌خود‌که‌با‌سفر‌همراه‌»پذیرد:‌انجام‌می

گیرد.‌یکی‌را‌است؛‌مرحلة‌دوم،‌تغییر‌و‌تحوّل‌است‌که‌در‌قالب‌تحقّق‌دو‌امر‌مهم‌شکل‌می

ی‌سازد‌و‌دومی،‌بروز‌نامند‌که‌باید‌این‌ویژگی‌را‌در‌خود‌متجلّبروز‌صداقت‌و‌راستی‌می

شجاعت‌است‌که‌در‌این‌جا‌لازم‌است‌تا‌قهرمان‌با‌نشان‌دادن‌این‌ویژگی،‌مرحلة‌تحوّل‌را‌

‌آن،‌قهرمان‌پس‌از‌تکامل‌بخشد‌و‌سرانجام‌در‌مرحلة‌سوم،‌بازگشت‌انجام‌می گیرد‌و‌طیّ

:‌1376گورین،«)گردد.رسیدن‌به‌شرایط‌لازم‌به‌سوی‌جامعه‌و‌گروه‌مورد‌نظر‌خویش‌بازمی

166‌)‌

‌این‌است،‌انطباق‌قابل‌یـفارس‌ادب‌ونـمت‌بر‌ربیـغ‌منتقدان‌آرای‌و‌هانظریه‌هـک‌آنجا‌از
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‌های‌موجود‌در‌کتاب‌شهریارنامة‌عثمان‌مختاری‌و‌گذر‌شهریار‌ازوارهننظریه‌در‌خان‌و‌خا

‌شود.این‌مراحل‌دشوار‌بررسی‌می
 

 تحقيقپيشينۀ 

ای‌‌اسطوره‌تک‌نظریة‌داشتن‌نظر‌در‌با‌مقاله‌این‌هب‌نزدیک‌هاییپژوهش‌پژوهش،‌این‌از‌پیش

‌توان‌به‌موارد‌زیر‌اشاره‌کرد:‌فرزانهجوزف‌کمپبل‌به‌انجام‌رسیده‌است.‌که‌از‌آن‌جمله‌می

‌سمک‌عیّار‌ایاسطوره‌ساختار‌بررسی‌به‌خویش‌ارشد‌کارشناسی‌نامةپایان‌در‌(1392)‌زعفرانلو

نیما‌«‌مانلی»‌منظومة‌تحلیل‌و‌بررسی»‌مقالة‌است.‌پرداخته‌کمپبل‌جوزف‌نظریة‌با‌آن‌انطباق‌و

‌قهرمان‌جوزف‌کمپبل ‌اساس‌الگوی‌سفر ‌یوشیج‌بر ‌تشکری،‌« ‌منوچهر ‌نصرالله‌امامی، اثر

(‌22-1394‌:1)‌محمدرضا‌مازندرانی‌و‌آسیه‌کشاورز‌مؤیّدی‌از‌دانشگاه‌شهید‌چمران‌اهواز

ندیار‌بر‌اساس‌نظریة‌جوزف‌نقد‌کهن‌الگویی‌سفر‌قهرمان‌در‌داستان‌هفت‌خان‌اسف»و‌نیز‌

تحلیل‌داستان‌»(،‌مقالة‌88-1396‌:‌71اثر‌راحله‌عبدالله‌زاده‌برزو‌و‌محمد‌ریحانی‌)«‌کمپبل

اثر‌دکتر‌محمد‌ریحانی‌و‌دکتر‌راحله‌«‌شیخ‌صنعان‌بر‌پایة‌نظریة‌تک‌اسطورة‌جوزف‌کمپبل

‌‌(119-1396‌:‌91زاده‌برزو‌)عبدالله

ر‌در‌برخی‌از‌آثار‌کلاسیک‌و‌معاصر‌مورد‌بررسی‌شود‌نظریة‌مذکوچنانچه‌ملاحظه‌می

صورت‌‌مختلف‌هایزمینه‌در‌بسیاری‌هایپژوهش‌نیز،‌شهریارنامه‌مورد‌در‌است.‌گرفته‌قرار

‌دکتر‌کاری‌از«‌پدیدار‌شناسی‌زن‌جادو‌با‌تکیه‌بر‌شاهنامه‌و‌شهریارنامه»گرفته‌است‌نظیر:‌

‌امّا‌‌دکتر‌از‌«وایران‌غرب‌ادبیات‌و‌شهریارنامه»‌نیز‌و‌اتونی‌بهزاد‌و‌شریفیان‌مهدی غفوری.

‌نظریة‌جوزف‌کمپبل‌در‌این‌‌منظومه‌تا‌کنون‌بررسی‌نشده‌است.
 

 روش تحقيق

‌کتابخانه‌_پژوهش‌حاضر‌از‌نوع‌تحلیلی‌ باشد‌که‌در‌آن‌با‌ای‌میتوصیفی‌و‌به‌شیوة

‌بیشه ‌بررسیِ ‌از‌شیوة‌تحلیل‌محتوا و‌تحلیل‌‌ها(‌شهریارنامه‌مورد‌تجزیههای‌)خاناستفاده

باشد‌که‌درآن‌کیفیّت‌محتوای‌های‌تحلیل‌میقرار‌گرفت.‌تحلیل‌محتوا‌نامی‌کلّی‌برای‌روش

ها‌یا‌کشف‌پنهان‌داده»گردد.‌در‌یک‌رویکرد‌کلّی،‌تحلیل‌محتوا‌ها‌تفسیر‌یا‌تأویل‌میداده

 (‌1373‌:71ساروخانی،«)ها‌و...است.ها،‌تصویرها،‌سمبلواحدهای‌مورد‌تحلیل‌از‌ورایِ‌گفته
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 مبانی تحقيق

شناسی‌‌اسطوره‌زمینة‌در‌که‌بود‌آمریکایی‌شناساسطوره‌‌joseph Campbellکمپبل‌جوزف

های‌کهن،‌ها‌و‌قصههای‌اسطورهو‌مذهب‌مطالعات‌وسیعی‌انجام‌داد.وی‌با‌توجه‌به‌شباهت

‌ها‌وها‌ترسیم‌کرد.‌این‌الگو‌اگرچه‌به‌لحاظ‌تفاوت‌فرهنگالگویی‌واحد‌برای‌تمامی‌داستان

‌تغییر‌و‌تحول‌میزمان ‌دچار ‌ثابت‌است.ها ‌آن‌همواره ‌بنیاد ‌اساس‌و ‌اما نظریة‌تک‌‌شود،

های‌مدرن‌و‌های‌عاشقانه،‌عرفانی،‌داستانهای‌پریان،‌منظومهها،‌قصهاسطوره‌شامل‌اسطوره

‌هاست.حتی‌زندگی‌روزمرة‌انسان

‌شهریارنامه»منظومة‌حماسی‌» »‌ ‌و ‌شده ‌قرن‌پنجم‌هجری‌سروده ‌اواخر ‌آن‌روی‌در از

شود‌و‌اهمیّت‌دارد‌که‌در‌آن،‌اعمال‌پهلوانی‌خاندان‌رستم‌تا‌پشت‌سوم‌از‌او‌نبز‌کشیده‌می

شهریار‌که‌در‌این‌منظومه‌یاد‌شده،‌آخرین‌فرد‌مشهور‌از‌خاندان‌گرشاسب‌در‌حماسة‌ملی‌

ای‌ضمن‌الدین‌همایی‌این‌اثر‌را‌با‌مقدمهنخستین‌بار‌جلال‌(‌1369‌:311صفا،«)ایران‌است.

‌ ‌‌1361دیوان‌عثمان‌مختاری‌)ر.ک.عثمان‌مختاری، (‌به‌چاپ‌رسانده‌است‌که‌843-479:

‌ ‌کامل‌921شامل ‌نسخة ‌بعدها ‌است. ‌منظومه ‌کل ‌بیت‌از ‌که ‌را ‌آن بیت‌است،‌‌1171تر

‌)ر.ک.بیگدلی‌ندارد.‌انجام‌و‌آغاز‌منظومه‌نیز،‌نسخه‌این‌در‌که‌رساند‌چاپ‌به‌بیگدلی‌غلامحسین

،1377‌:79‌)‌

ایی‌در‌آغاز‌بر‌این‌باور‌بود‌که‌این‌اثر‌سرودة‌مختار‌غزنوی‌است‌ولی‌بعدها‌استاد‌هم

نامه‌چاپ‌شده‌است‌به‌این‌نتیجه‌رسید‌که‌این‌اثر‌ای‌که‌در‌ضمیمه‌کتاب‌مختاریدر‌مقاله

های‌ضعف‌از‌برخی‌و‌زبانی‌هایویژگی‌از‌هایینشانه‌و‌باشد‌غزنوی‌مختار‌سروده‌تواندنمی

‌(‌367-1361‌:399مایی،ادبی‌آن‌آورد.)ر.ک‌.ه

‌پژوهش ‌انجام ‌با ‌مختاری‌متاسفانه ‌به ‌انتساب‌این‌منظومه ‌اثبات‌نادرستی ‌و های‌اخیر

‌اند.)ر.ک.های‌اخیر،‌آن‌را‌به‌عثمان‌مختاری‌نسبت‌دادهغزنوی،‌همچنان‌در‌برخی‌پژوهش

‌1381رزمجو، ‌1378؛آتشین‌جان،1/131-134: :197«‌ ‌دوبلوا( ‌این‌منظومه،« ‌سرایندة ‌دربارة

تر‌آن‌بیت‌چاپ‌همایی،‌سرودة‌عثمان‌غزنوی‌است‌و‌بخش‌مفصل‌921براین‌باور‌است‌که‌

‌نامه(‌و‌حتی‌برخی‌از‌شاه33-1388‌:32ر.ک.آیدنلو،به‌نظم‌درآمده‌است.) درادوار‌متأخرتر

 ‌(1387‌:339اند.)ر.ک.ریاحی،شناسان‌نیز‌از‌این‌لغزش‌به‌دور‌نمانده
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 بحث

‌سی‌دربارة‌شهریار‌پسر‌برزو‌و‌نوة‌سهراب.‌نخستین‌بارای‌است‌حماشهریارنامه‌منظومه

ای‌از‌شهریارنامه‌های‌خطی‌کتابخانة‌بریتانا،‌به‌معرفی‌نسخهدر‌فهرست‌نسخه«‌چارلز‌ریو»

پرداخت‌که‌بر‌پایة‌ابیات‌پایانی‌این‌دستنویس،‌که‌گوینده‌خود‌را‌مختاری‌معرفی‌کرده‌و‌

‌1ست،‌آن‌را‌سرودة‌عثمان‌مختاری‌شاعر‌قرن‌نام‌تقدیم‌نموده‌ا«‌مسعود»آن‌را‌به‌پادشاهی‌

(‌در‌ایران‌شماری‌از‌پژوهشگران،‌پس‌از‌نسبت‌دادن‌Rieu,1881:542-543دانست.)ر.ک.

‌از‌روی‌منبعی‌منثور‌که‌در‌میان‌مردم‌رواج‌ این‌منظومه‌به‌عثمان‌مختاری،‌سرایش‌آن‌را

داستان‌‌این‌منبع‌دیگر‌برخی‌و‌(‌1348:‌328خانلری‌و‌‌1312‌:‌312)ر.ک.صفا‌اند.دانسته‌داشته،

قطعی‌‌سند‌هیچ»‌حال‌این‌با‌(14: ‌1363نفیسی،‌ر.ک.)‌.اندکرده‌فرض‌اسلام‌از‌پیش‌متون‌را

بتوان‌گفت‌شهریارنامه‌نیز‌مانند‌شاهنامه‌از‌منبعی‌منثور‌به‌نظم‌درآمده‌‌هدر‌دست‌نداریم‌ک

است‌‌شاهنامه‌از‌پس‌نیپهلوا‌هایمنظومه‌از‌یکی‌منظومه‌این‌(1391:‌336)امیدسالار،‌.«است

دهندة‌‌نشان‌آن‌واکاوی‌دیگر‌سویی‌از»‌و‌است‌نداشته‌مردم‌زبان‌و‌ذهن‌در‌چندانی‌توفیق‌که

چشم‌‌به‌آن‌در‌حماسه‌و‌اسطوره‌آمیزش‌و‌است‌ایرانی‌اساطیر‌با‌آمیخته‌روایت،‌این‌که‌است‌آن

رانی‌پیوسته‌در‌دهد‌عناصر‌ایهای‌مختلف‌نشان‌میخورد.‌بررسی‌اساطیر‌ایرانی‌در‌دورهمی

‌گاه‌درحیطة‌بنحال‌تغییر‌و‌تحول‌بوده ‌این‌تغییر‌و‌تحوّل، های‌اساطیری‌صورت‌مایهاند.

و‌‌میانه‌ایران‌اساطیر‌باستان،‌ایران‌)اساطیر‌ایرانی‌اساطیر‌گانة‌سه‌ادوار‌که‌ایگونه‌به‌گیردمی

‌)ارشاد‌شودشانده‌میهای‌نو‌برآنها‌پونمایانند‌و‌لایهاساطیر‌نوین(‌سیر‌تحولی‌عظیم‌را‌می

،1386‌ ‌نوع‌اسطوره»نویسد:(‌رستگار‌فسایی‌در‌این‌باره‌می7: ها‌در‌مسیر‌باورها‌و‌نیازها،

‌واکنش ‌اجتماعی‌دگرگون‌میمعیشت، ‌فرهنگی‌و ‌تاثیر‌میهای‌روانی، ‌تاثیر‌‌‌‌شود، ‌و گذارد

‌«شود.‌می‌ترکیب‌و‌ابدال‌و‌ادغام‌گاهی‌و‌کندمی‌پیدا‌ایتازه‌هایهدف‌و‌کارکردها‌و‌پذیردمی

‌(1383‌:42)رستگار‌فسایی،
 

 خلاصۀ داستان

‌به‌همراه‌ ‌رستم‌و‌پی‌بردن‌به‌ارتباط‌خویشاوندی‌به‌خاندان‌زال، برزو‌پس‌از‌نبرد‌با

‌سیستان‌می ‌ازدواج‌رستم‌عازم ‌دختر‌یکی‌از‌سرداران‌بزرگ‌ایرانی، ‌گل‌افشان، ‌با ‌و شود

‌میمی ‌پیشگویی ‌چنین ‌پیشگویان ‌ازکند. ‌که ‌می‌کنند ‌زاده ‌فرزندی ‌دو ‌آن ‌که‌پیوند شود
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ای‌پهلوان‌بزرگی‌خواهد‌شد.‌گل‌افشان‌در‌طول‌بارداری‌و‌کمی‌قبل‌از‌تولد‌کودک‌به‌پاره

زده‌شده‌است.‌خبرها‌و‌شایعات‌به‌گوش‌کنند‌وی‌جنشود‌و‌مردم‌فکر‌مینور‌تبدیل‌می

‌می ‌میپادشاه ‌احضار ‌را ‌برزو ‌و ‌شایعات‌میرسد ‌دربارة ‌او ‌از ‌و ‌ماجرای‌پکند ‌برزو رسد.

‌می ‌بازگو ‌همسرش‌را ‌با‌نورانی‌شدن ‌بود ‌بیمناک‌شده ‌ماجرا ‌شنیدن ‌از ‌که ‌پادشاه ‌و کند

گویند‌که‌از‌برزو‌و‌همسرش‌فرزندی‌زاده‌خواهد‌نشیند‌و‌آنها‌میپیشگویان‌به‌رایزنی‌می

شد‌که‌همچون‌رستم‌دستان‌است‌و‌همچون‌سهراب‌اندیشة‌پادشاهی‌و‌لشکرکشی‌دارد.‌

را‌به‌«کنّاس‌»های‌بسیار‌سرانجام‌به‌این‌نتیجه‌رسیدند‌که‌جادوگری‌به‌نام‌ی‌زنیپس‌از‌را

عنوان‌خدمتکار،‌نزد‌گل‌افشان‌بفرستند‌تا‌در‌فرصتی‌کار‌کودک‌را‌بسازد.‌کنّاس‌پس‌از‌راه‌

کند،‌کودک‌را‌از‌میان‌ببرد،‌امّا‌همواره‌نیرویی‌ماورایی‌یافتن‌به‌خانة‌برزو،‌بارها‌تلاش‌می

شود‌و‌روز‌به‌روز‌نام‌دارد‌متولّد‌می«‌شهریار»دهد.‌سرانجام‌کودک‌که‌جات‌میکودک‌را‌ن

رسد‌و‌روز‌به‌روز‌وحشت‌او‌شود.‌اخبار‌مربوط‌به‌شهریار‌روزانه‌به‌پادشاه‌میتنومندتر‌می

خواند‌های‌شبانه‌بار‌دیگر‌پیشگویان‌را‌فرا‌میشود.‌پادشاه‌برای‌رهایی‌از‌کابوسزیادتر‌می

های‌دور‌دست‌فرستاده‌شود‌و‌با‌تفرقه‌رسند‌که‌باید‌شهریار‌به‌سرزمینه‌میو‌به‌این‌نتیج

میان‌خاندان‌زال‌کاری‌کنند‌که‌شهریار‌و‌سام،‌پسر‌فرامرز،‌رودرروی‌یکدیگر‌قرار‌بگیرند.‌

دهد‌و‌بعد‌از‌سه‌روز‌و‌ها‌شهریار‌و‌سام‌را‌رودرروی‌هم‌قرار‌میها‌و‌توطئهسخن‌چینی

‌س ‌روز ‌پایان ‌در ‌خاک‌میشب‌نبرد، ‌به ‌را ‌پشت‌شهریار ‌کمک‌سیمرغ ‌با ‌سام رساند.‌وم،

کند‌و‌راهی‌دیار‌شهریار‌چون‌تحمل‌شکست‌و‌سرافکندگی‌را‌ندارد‌از‌مادر‌خداحافظی‌می

های‌خود،‌به‌ارژنگ‌شاه‌نزدیک‌شود.‌شهریار‌در‌آن‌جا‌با‌نشان‌دادن‌هنرنماییهندوستان‌می

‌امّا‌پس‌شود‌و‌با‌دختر‌او‌ازدواج‌میمی ،‌دختر‌جمهور‌«دلارام»از‌چندی‌بار‌دیگر‌با‌کند.

شود‌و‌شهریار‌برای‌رهایی‌او‌ربوده‌می«‌مضراب‌دیو»کند.‌دلارام‌به‌دست‌شاه،‌ازدواج‌می

‌نه‌بیشه‌)خان(‌می ‌هنگامی‌که‌شهریار‌برای‌رفع‌گرسنگی‌همراه‌از ‌در‌شهریارنامه، گذرد.

کوشد‌آن‌را‌شکار‌کند،‌ولی‌می‌بیند‌ورود،‌گوری‌پرنقش‌و‌نگار‌میارژنگ‌شاه‌به‌شکار‌می

‌نمی ‌موفق ‌قلعهعملاً ‌به ‌سرانجام ‌وی ‌میشود، ‌باید‌ای ‌عملاً ‌بدان ‌ورود ‌پس‌از ‌که رسد

هایی‌را‌از‌سر‌بگذراند‌تا‌بتواند‌از‌آن‌جا‌بیرون‌آید.‌در‌خان‌نخست،‌شهریار‌با‌سپاهی‌‌خان

ضربه‌‌با‌را‌او‌و‌(1377‌:9غزنوی،‌)مختار‌«سرش‌رسیده‌گفتی‌ابر‌تا‌که»‌شودمی‌روبرو‌زنگی
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«‌مرجانه»‌سوم‌خان‌در‌یابد.می‌ادامه‌روز‌سه‌و‌وزدمی‌زمهریر‌بادِ‌دوم،‌خان‌در‌کشد؛می‌شمشیر

شود‌می‌نمایان‌پیریگنده‌صورت‌به‌بود،‌داده‌نشان‌او‌به‌گوری‌قالب‌در‌را‌خود‌این‌از‌پیش‌که

جا‌نقطة‌پایان‌داستان‌است‌پذیرد.‌اینطلبد‌که‌شهریار‌خواست‌او‌را‌نمیو‌از‌شهریار‌کام‌می

بیرون‌‌و‌شهریار‌شدن‌آزاد‌چگونگی‌از‌خبری‌دیگر‌و‌رفته‌میان‌از‌ماجرا‌بقیه‌زیاد‌احتمال‌به‌و

‌آمدنش‌نیست.
 

 نظريۀ جوزف کمپبل

مدرن‌‌هایداستان‌عرفانی،‌عاشقانه،‌هایمنظومه‌پریان،‌هایقصه‌ها،اسطوره‌شامل‌نظریه‌این

‌انسان ‌حتی‌زندگی‌روزمرة ‌به‌هاستو ‌محدود ‌قهرمان ‌کارآیی‌الگوی‌سفر ‌او ‌دیدگاه ‌از .

ها‌نیز‌کاربرد‌دارد.‌کمپبل،‌زندگی‌را‌اسطوره‌و‌داستان‌نیست‌بلکه‌در‌زندگی‌روزمرة‌انسان

داند‌که‌قهرمان‌باید‌در‌این‌سفر،‌ضمن‌آگاهی‌به‌نقاط‌قوت‌و‌ضعف‌به‌مانند‌سفری‌می

(‌1389‌:128ازد.)ر.ک.کمپبل،‌خود‌و‌شناخت‌رازهای‌درونی‌خویش‌به‌سلوک‌فردی‌بپرد

های‌ها‌و‌مکانهای‌جهان‌در‌زمانها‌و‌افسانهدهد‌که‌کهن‌الگوی‌سفر‌در‌قصهوی‌نشان‌می

‌می ‌تکرار ‌نو ‌قالبی ‌نفس‌مختلف‌در ‌شناخت ‌و ‌درونی ‌سیروسلوک ‌به ‌را ‌انسان ‌تا شود

پیرنگی‌های‌عامیانة‌ملل‌مختلف‌ها‌و‌روایتکند‌که‌اسطورهوی‌خاطرنشان‌می‌رهنمون‌کند.

‌حجاب‌دانسته ‌از ‌گذر ‌در ‌قهرمان ‌سفر ‌دگرگونی‌و ‌سیر ‌دارند‌و ‌سوی‌جهان‌واحد ‌به ها

نامد.‌می«‌هستة‌اسطورة‌یگانه»یابد.‌کمپبل‌این‌سه‌مرحله‌را‌ناشناخته‌در‌سه‌مرحله‌نمود‌می

‌غلبه‌بر‌محدودیت ‌بومیش‌از‌از‌دیدگاه‌او‌قهرمان‌کسی‌است‌که‌بتواند‌با های‌شخصی‌یا

‌(‌32-1392‌،31ند.‌)ر.ک.کمپبل،‌آنها‌گذر‌ک

پذیرد:‌مرحلة‌نخست،‌جدا‌شدن‌در‌این‌روند،‌حرکت‌قهرمان‌طی‌سه‌مرحله‌انجام‌می»

و‌پا‌نهادن‌به‌مرحلة‌کشف‌خود‌که‌با‌سفر‌همراه‌است.‌مرحلة‌دوم‌تغییر‌و‌تحول‌است‌که‌

‌می ‌شکل ‌مهم ‌امر ‌دو ‌قالب‌تحقق ‌میدر ‌راستی ‌صداقت‌و ‌بروز ‌را ‌یکی ‌کگیرد؛ ه‌نامند

قهرمان‌باید‌این‌ویژگی‌را‌در‌خود‌متجلی‌سازد‌و‌دیگری‌بروز‌شجاعت‌است‌که‌در‌اینجا‌

لازم‌است‌‌تا‌قهرمان‌با‌نشان‌دادن‌این‌ویژگی،‌مرحلة‌تحول‌را‌تکامل‌بخشد.‌و‌سرانجام‌در‌

‌می ‌بازگشت‌انجام ‌به‌مرحلة‌سوم، ‌و‌طی‌آن‌قهرمان‌پس‌از‌رسیدن‌به‌شرایط‌لازم، گیرد

(‌کمپبل‌1372‌:166گورین‌و‌همکاران،«)گردد.مورد‌نظر‌خویش‌باز‌می‌سوی‌جامعه‌و‌گروه
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کند:‌ندای‌پیک،‌رد‌دعوت،‌راهنما،‌گذر‌از‌این‌سه‌مرحله‌را‌به‌مراحل‌خردتری‌تقسیم‌می

 (1389‌:128آستانه،‌امداد،‌آزمون،‌پاداش،‌اکسیر‌و‌بازگشت.)ر.ک.کمپبل،
 

 نداي پيک يا دعوت به سفر

شود.‌در‌ای‌قهرمان،‌ندای‌پیک‌یا‌دعوت‌به‌سفر‌نامیده‌میهنخستین‌مرحلة‌سفر‌اسطور»

خواند‌و‌مرکز‌ثقل‌او‌را‌از‌این‌مرحله‌دست‌سرنوشت‌قهرمان‌را‌با‌ندایی‌به‌سوی‌خود‌می

‌میچارچوب ‌متوجه ‌ناشناخته ‌قلمرویی ‌سوی ‌به ‌جامعه ‌و‌های ‌ناشناخته ‌قلمرو ‌این کند.

‌گنج ‌از ‌شکلسرشار ‌به ‌و ‌خطرهاست ‌جایگاه ‌ها، ‌دور،‌های ‌سرزمینی ‌همچون گوناگون

‌«شود.ها‌نشان‌داده‌میجنگلی‌دورافتاده،‌قلمرویی‌در‌زیر‌زمین،‌زیر‌امواج‌یا‌فراسوی‌آسمان

(‌این‌ندای‌پیک‌که‌ندای‌ناخودآگاه‌است،‌قهرمان‌را‌از‌چالش‌و‌تغییری‌1392‌:66)کمپبل،

نی‌باشد،‌ندایی‌از‌صرفا‌ندایی‌درو»کند‌این‌ندا‌ممکن‌است‌که‌در‌شرف‌وقوع‌است‌آگاه‌می

‌می ‌تغییر ‌زمان ‌رسیدن ‌فرا ‌از ‌خبر ‌که ‌قهرمان ‌پیامناخودآگاهِ ‌این ‌قالب‌دهد. ‌در ‌گاهی ها

شوند.‌قهرمان‌ممکن‌است‌از‌شرایط‌موجود‌خسته‌و‌رویاها،‌تخیّلات‌یا‌تصوّرات‌ظاهر‌می

رمان‌را‌شود‌تا‌این‌که‌تلنگری‌نهایی،‌قهبیزار‌شده‌باشد.‌این‌وضعیّتِ‌ناخوشایند‌تشدید‌می

(‌در‌حماسة‌شهریارنامه‌نیز،‌پادشاه‌خاور‌زمین‌در‌1387‌:132ووگلر،‌«)کند.وارد‌ماجرا‌می

‌از‌همین‌رو‌تنگنایی‌گرفتار‌می ‌ندارند. شود‌که‌خود‌و‌لشکریانش‌توان‌رویارویی‌با‌آن‌را

‌می ‌روانه ‌لهراسب‌شاه ‌دربار ‌پیکی‌به ‌افراد‌پادشاه ‌یکی‌از ‌لهراسب‌شاه ‌اینکه ‌امید کند‌به

‌خاندان‌رستم‌را‌برای‌حل‌مشکل‌به‌خاور‌بفرستد.
 

 رد و قبول دعوت 

‌پیش‌روی‌قهرمان‌می» ‌نوعی‌انتخاب‌و‌گزینش‌را ‌در‌واقع‌دعوت،‌هر‌دعوتی، گذارد؛

شود‌و‌نوید‌نوعی‌فرایند‌انتخاب‌است.‌در‌این‌مرحله،‌موجودی‌در‌نقش‌راهنما‌ظاهر‌می

ای‌که‌باید‌با‌آن‌روبرو‌شود‌و‌؛‌مرحلهدهدیک‌دوره‌یا‌مرحلة‌جدید‌را‌در‌زندگی‌فرد‌می

‌در‌این‌هنگام‌ممکن‌است‌ ‌از‌آن‌در‌عجب‌شود‌و‌حتی‌بترسد. چه‌بسا‌ضمیر‌ناخودآگاه

‌برای‌فرد‌معنا‌داشت‌کاملاً‌بی ارزش‌شود؛‌بنابراین‌فرد‌بر‌سر‌دو‌راهی‌تردید‌آنچه‌که‌قبلاً

-1392‌:71کمپبل،«)ند.گیرد‌و‌ممکن‌است‌به‌دعوت‌پاسخ‌مثبت‌ندهد‌و‌آن‌را‌رد‌کقرار‌می
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‌نخست‌نمی64 ‌نیز،رستم ‌شهریارنامه ‌در ‌خواب‌( ‌در ‌اما ‌لهراسب‌برود ‌دربار ‌به ‌که پذیرد

خواهد‌نزد‌لهراسب‌برود‌و‌از‌فرمانش‌پیروی‌کند‌و‌رستم‌بیند‌که‌از‌او‌میکیخسرو‌را‌می

کنند.‌کند.‌در‌رد‌دعوت‌کسی‌یا‌کسانی‌انگیزة‌قهرمان‌را‌برای‌شروع‌سفر‌کم‌مینیز‌قبول‌می

‌قهرمان‌ ‌برآید‌و‌ممکن‌است‌نمود‌بیرونی‌داشته‌باشد. ممکن‌است‌رد‌دعوت‌از‌درون‌ما

ووگلر،‌«)گیرد.دهد‌و‌مسئولیّت‌سفر‌را‌به‌عهده‌میواقعی‌به‌ندای‌درون‌به‌خوبی‌پاسخ‌می

1386‌:142)‌
 

 راهنما

ن‌در‌این‌مرحلة‌بعد‌برای‌آنان‌که‌به‌دعوت،‌پاسخ‌مثبت‌داده‌اند،‌مرحلة‌راهنماست.‌آنا»

‌این‌نیروی‌حمایتگر‌روبرو‌میمرحله‌از‌سفر‌با‌موجودی‌حمایت گر،‌ناتوانی‌اولیة‌شوند.

‌جبران‌می ‌کمک‌میقهرمان‌را ‌او ‌به ‌سرانجام‌کند‌و ‌به ‌را ‌خود ‌دشوار ‌بتواند‌مسیر ‌تا کند

ای‌زشت‌ظاهر‌(‌این‌نیرو‌در‌هیأت‌یک‌پیرمرد،‌استاد‌یا‌عجوزه1386‌:164یونگ،«)برساند.

دهد‌که‌در‌برابر‌نیروهای‌اهریمنی‌از‌او‌حفاظت‌کند‌و‌در‌د‌و‌طلسمی‌به‌رهرو‌میشومی

شود؛‌بیشترین‌نقش‌راهنما،‌کمک‌به‌قهرمان‌بیشتر‌مواقع‌راهنما‌به‌صورت‌استاد‌ظاهر‌می

‌(‌1387‌:72ووگلر،«)در‌غلبه‌برترس‌است.

 شهریار‌باخان‌نخست‌در‌شهریارنامه،‌عبارت‌از‌نه‌بیشة‌پرخطر‌است‌که‌در‌هر‌کدام‌

شود.‌علت‌پیدایش‌این‌خان‌آن‌است‌که‌دیوی‌به‌نام‌مضراب‌موجودی‌ترسناک‌روبرو‌می

دیو‌شیفتة‌دلارام،‌دختر‌پادشاه‌مغرب‌شده‌است‌و‌همواره‌در‌پی‌فرصتی‌است‌تا‌دلارام‌به‌

‌برباید.‌دلارام‌با‌شهریار‌ازدواج‌کرده‌است‌و‌برای‌اینکه‌مضراب‌دیو‌ خواب‌برود‌و‌او‌را

ماند‌اما‌سرانجام‌یک‌شب‌مضراب‌دیو‌او‌را‌که‌به‌خواب‌ها‌بیدار‌میو‌را‌برباید‌شبنتواند‌ا

یعنی‌‌دلارام‌نجات‌صدد‌در‌شهریار‌(91-‌1377:‌96غزنوی،‌)ر.ک.مختار‌رباید.می‌است‌رفته

داند،‌را‌می«‌مضراب‌دیو»که‌جای‌«‌جمهور»آید‌و‌از‌پدرش‌عامل‌زایش‌و‌باروری‌بر‌می

‌این‌رمی ‌در‌شهریارنامه،‌خواهد‌که‌در ‌موجود ‌نُه‌خانِ ‌یا ‌بیشه ‌نُه ‌در ‌راهنمای‌او‌باشد. اه

جمهورشاه‌نقش‌راهنما‌را‌دارد‌و‌اگرچه‌پدر‌دلارام‌است‌و‌شهریار‌برای‌نجات‌دختر‌او‌در‌

و‌‌«اولادغندی»‌همانند‌و‌کندمی‌حفظ‌را‌خود‌کارکرد‌گویا‌نهد،می‌گام‌پرخطر‌و‌دشوار‌راه‌این

ها‌کوشد‌شهریار‌را‌از‌رفتن‌به‌بیشهرستم‌و‌اسفندیار‌بارها‌می‌هایدر‌هفت‌خان«‌گرگسار»
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برد‌که‌دختر‌اسیر‌کند‌و‌از‌یاد‌میاش‌عمل‌میباز‌دارد،‌گویی‌وی‌تنها‌به‌وظیفة‌راهنمایی

‌شده،کسی‌جز‌دختر‌خودش‌نیست:

‌کزین‌بیشه‌کس‌رای‌رفتن‌نکرد‌‌‌‌‌‌نیوش‌ای‌سرافراز‌زین‌ره‌بگَِرد‌‌

‌(1377‌:116،‌)مختاری‌غزنوی‌‌‌‌‌‌‌‌

‌روبرو‌می‌‌‌ ‌شیرها ‌با ‌پنجم‌که‌شهریار ‌بیشة ‌در ‌یا ‌در‌نقش‌راهنما،‌و شود‌جمهورشاه

‌کند:خطر‌این‌بیشه‌را‌این‌گونه‌بیان‌‌می

‌همه‌همچو‌پیل‌دمنده‌دلیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یکی‌بیشه‌پیش‌آیدت‌پر‌ز‌شیر

‌نیاید‌در‌این‌بیشه‌از‌بیم‌کرگ‌‌‌ازآن‌هر‌یکی‌بر‌بزرگی‌کرگ

‌زبان‌از‌دهانشان‌نگون‌همچو‌مار‌‌‌‌‌‌‌پر‌از‌خنجر‌آبدار‌دهانشان

‌(1377‌:127)مختاری،‌

صورت‌‌به‌بود‌داده‌نشان‌او‌به‌گوری‌قالب‌در‌را‌خود‌این‌از‌پیش‌که‌«مرجانه»‌سوم‌خان‌در

بیشترین‌‌پذیرد.نمی‌را‌او‌خواست‌شهریار‌ولی‌خواهدمی‌کام‌او‌از‌و‌شودمی‌نمایان‌پیریگنده

برای‌‌سرنوشت‌آوران‌پیام‌ظهور‌با‌اکنون‌است.‌ترس‌بر‌غلبه‌در‌قهرمان‌به‌مکک‌راهنما‌نقش

 گذارد.راهنمایی‌و‌کمک‌به‌قهرمان،‌او‌قدم‌در‌جادة‌سفر‌می

 

 گذر از آستانه 

عبور‌از‌آستانه‌به‌این‌معناست‌که‌قهرمان‌به‌مرز‌دو‌دنیا‌رسیده‌است.‌در‌همة‌سفرهای‌»

افتد‌که‌محل‌زندگی‌عادّی‌و‌روزمرة‌اوست‌به‌راه‌میای‌از‌کلبه‌ای‌تمثیلی‌قهرمان‌اسطوره

رود‌و‌یا‌داوطلبانه‌شود؛‌یا‌اغوا‌شده‌سوی‌آن‌میو‌به‌سوی‌آستان‌سیروسلوک‌کشیده‌می

عبور‌از‌آستانه‌نوعی‌فنای‌خویشتن‌است.‌(‌»1392‌:212کمپبل،‌«)گذارد.پای‌در‌این‌راه‌می

شود.‌گیرد‌با‌نگهبانان‌آستانه‌مواجه‌میهنگامی‌که‌قهرمان‌مقابل‌در‌ورودی‌آستانه‌قرار‌می

انگیز‌است‌ولی‌برای‌کسی‌که‌شایستگی‌و‌شجاعت‌لازم‌را‌دارد،‌روبرو‌شدن‌با‌آنان‌مخاطره

توان‌سمبل‌خودآگاه‌و‌تجمّع‌تمام‌اخلاقیات‌و‌خطری‌وجود‌نخواهد‌داشت.‌نگهبانان‌را‌می

‌«شود.می‌اخلاقی‌غیر‌عمالا‌و‌خطرناک‌آرزوهای‌تحقق‌مانع‌که‌دانست‌خودآگاه‌هایمحدودیت

‌(‌92-1389‌:98)کمپبل،‌

‌ر‌وـطپرخ‌و‌کوتاه‌یکی‌شودمی‌روبرو‌راه‌دو‌با‌اغلب‌قهرمان‌ها،خان‌در‌هاحماسه‌بیشتر‌در
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ای‌راهی‌سه‌بیشه،‌نه‌در‌امّا‌گزیند؛می‌بر‌را‌دوم‌راه‌همیشه‌قهرمان‌خطر.‌کم‌و‌طولانی‌دیگری

‌فت‌خان‌اسفندیار‌در‌شاهنامه‌تاثیر‌پذیرفته‌است:شود‌که‌شاید‌بتوان‌گفت‌از‌هپدیدار‌می

‌دو‌راه‌است‌ایدَر‌به‌مغرب‌دیار‌‌‌‌‌‌‌بدو‌گفت‌جمهور‌کای‌نامدار

‌یکی‌دیگر‌از‌سوی‌صحرا‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یکی‌از‌ره‌ژرف‌دریا‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌شش‌ماه‌صحرای‌راه‌است‌راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌دریا‌توان‌بر‌بریدن‌دو‌ماه

‌(1377‌:97)مختاری،‌

بنماید‌‌او‌به‌ترکوتاه‌راهی‌خواهدمی‌شاه‌از‌و‌داندمی‌طولانی‌را‌هاراه‌این‌دوی‌هر‌شهریار

گزیند‌و‌دهد‌و‌در‌نهایت‌شهریار‌راه‌سوم‌را‌بر‌میو‌جمهور‌نیز‌راهی‌دیگر‌به‌او‌نشان‌می

 کند.سفرش‌را‌شروع‌می
 

 آزمون

یک‌‌قهرمان‌مرحله‌این‌در‌گردد.می‌آغاز‌آزمون‌مرحلة‌آستانه،‌از‌قهرمان‌عبور‌محض‌به»

است‌‌ایاسطوره‌سفرهای‌در‌محبوب‌ایمرحله‌مرحله،‌این‌گذارد.می‌سر‌پشت‌را‌آزمون‌سلسله

ها‌و‌‌سختی‌از‌آسا‌معجزه‌گذر‌شامل‌جهان،‌ایاسطوره‌ادبیات‌از‌اعظمی‌بخش‌پیدایش‌سبب‌و

ست‌که‌یک‌قهرمان‌باید‌هایی‌اترین‌نقش‌از‌آن‌خانها‌شده‌است.‌در‌آیین‌گذر،‌بنیادیخان

آنها‌را‌پشت‌سر‌نهد.‌به‌عبارت‌دیگر‌هر‌دشواری‌که‌قهرمان‌برای‌تحقق‌آرمانِ‌آیین‌گذر‌بر‌

باید‌‌قهرمان‌هاخان‌از‌عبور‌در‌(‌1387:‌231دوست،‌واحد«)گذرد.می‌آن‌از‌که‌است‌خانی‌تابد،می

ها‌فیل‌با‌اوّل‌خان‌در‌شهریار‌نیز،‌شهریارنامه‌در‌گردد.‌پیروز‌اهریمنی‌نیروهای‌و‌دشوار‌شرایط‌بر

‌شود:روبرو‌می

‌دگر‌پیلکان‌جمله‌دادند‌پشت‌‌‌زپیلان‌دوصد‌فیل‌جنگی‌بکشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1377‌:117)مختاری،‌

‌به‌جنگ‌کرگ‌‌ ‌اژدهایی‌روبرو‌ها(‌میها‌)کرگدندر‌خان‌دوم، رود‌و‌در‌خان‌سوم‌با

‌شود‌که:می

‌م‌او‌زمین‌همچو‌مُشکسیه‌از‌دَ‌‌خشک‌جمله‌را‌بیشه‌این‌کرده‌دمش

‌به‌غار‌اندرون‌جایگه‌ســاخته‌‌ز‌جنبیــدنش‌بیشــه‌پرداختــــه

‌(1377‌:121)مختاری،‌
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شهریار‌‌پنجم،‌خان‌در‌و‌افتدمی‌اتفاق‌گرشاسب‌دخمة‌دیدن‌و‌موران‌با‌جنگ‌چهارم،‌خان‌در

‌کند:شود‌و‌جمهورشاه‌خطر‌این‌بیشه‌را‌این‌گونه‌بیان‌میبا‌شیرها‌روبرو‌می

‌همه‌همچو‌پیل‌دمنده‌دلیر‌‌‌کی‌بیشه‌پیش‌آیدت‌پر‌ز‌شیری

‌نیاید‌در‌این‌بیشه‌از‌بیم‌مرگ‌‌‌‌‌‌‌از‌آن‌هر‌یکی‌بر‌بزرگی‌کرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زبان‌از‌دهانشان‌نگون‌همچو‌مار‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهانشان‌پر‌از‌خنجر‌آبدار

‌(1377‌:127)مختاری،‌

کودکانه،‌‌ترفندی‌از‌استفاده‌با‌و‌ودش‌می‌روبرو‌غولان‌از‌گروهی‌با‌شهریار‌ششم،‌خان‌در

‌کند:‌شاه‌غولان‌را‌در‌دام‌خود‌اسیر‌می

‌بدان‌غول‌گفتا‌بیا‌و‌ستان‌‌‌جهـانجوی‌برداشت‌از‌سفره‌نان

‌گرفتش‌سر‌و‌دست‌آن‌جنگجوی‌‌بشد‌تا‌نان‌ستاند‌از‌اوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1377‌:129)مختاری،‌

کشد‌و‌سالار‌د؛‌شمار‌زیادی‌از‌آنها‌را‌میشودر‌خان‌هفتم،‌شهریار‌با‌زنگیان‌روبرو‌می

‌اسیر‌و‌سپس‌آزاد‌می ‌بوزینگان‌آنان‌یعنی‌زنجان‌زنگی‌را ‌با ‌شهریار ‌در‌خان‌هشتم، کند.

‌می ‌میروبرو ‌یادآور ‌جمهورشاه ‌نخست، ‌آن ‌پیش‌از ‌چیز‌شود. ‌سه ‌این‌خان ‌در ‌که شود

‌شگفت‌هست:

‌با‌بهادگر‌سنگ‌یاقوت‌ایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نخســتین‌بود‌کان‌آهن‌ربا

‌در‌این‌بیشه‌باشد‌به‌هر‌سو‌هزار‌‌‌‌‌‌‌‌دگر‌کان‌پا‌زهرایی‌نامدار

‌در‌این‌بیشه‌ناید‌بود‌گر‌دلیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌کس‌از‌بیــم‌بوزینگان‌ای‌دلیر

‌(1377‌:131)مختاری،‌

سپس‌از‌شهریار‌می‌خواهد‌که‌سلاح‌از‌خود‌باز‌کند.‌از‌همین‌رو‌شهریار‌بدو‌بدگمان‌

‌جمهور‌جان‌و‌اندیشدمی‌تدبیری‌زنگی‌زنجان‌امّا‌کشد؛‌بندش‌به‌ردگیمی‌تصمیم‌و‌گرددمی

‌رهاند.‌شاه‌را‌از‌خطر‌می

‌که‌شباهت‌فراوانی‌به‌خان‌ششم‌رستم‌دارد،‌شهریار‌به‌جنگ‌ «‌سکسار»در‌خان‌نهم،

های‌پس‌از‌پرسد.‌در‌حماسهکشد‌و‌جای‌مضراب‌دیو‌را‌از‌او‌میرود؛‌او‌را‌در‌بند‌میمی

شود‌انسان‌بوده‌و‌برای‌گردد‌که‌بعدها‌روشن‌میگور‌یا‌آهویی‌نمایان‌میشاهنامه،‌همواره‌
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فریب‌دادن‌افراد‌و‌کشاندن‌آنها‌به‌جای‌دلخواه‌بدین‌قالب‌درآمده‌است.‌در‌شهریارنامه‌نیز،‌

نگار‌‌و‌نقش‌پر‌گوری‌رود،می‌شکار‌به‌شاه‌ارژنگ‌همراه‌گرسنگی‌رفع‌برای‌شهریار‌که‌هنگامی

رسد‌که‌ای‌میشود‌وی‌سرانجام‌به‌قلعهرا‌شکار‌کند،‌ولی‌موفق‌نمی‌کوشد‌آنمی‌و‌بیندمی

‌باید‌خان ‌شهریار‌در‌قلعه‌لوحی‌زرّین‌پس‌از‌ورود‌بدان‌عملاً ‌پشت‌سر‌بگذارد. هایی‌را

‌یابد‌که‌روی‌آن‌نوشته:می

‌بماندی‌به‌بحری‌که‌ساحلت‌نیست‌‌‌‌‌‌فتادی‌به‌دشتی‌که‌منزلت‌نیست

‌که‌اینجا‌طلسمست‌و‌گرداب‌خون‌‌‌‌‌‌‌‌ونمحالست‌از‌این‌جای‌رفتن‌بر

‌بسی‌تن‌در‌این‌قلعه‌بی‌سر‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مر‌این‌قلعه‌را‌نام‌عنبر‌شده

‌(1377‌:9)مختاری‌غزنوی،‌

‌پاداش

‌معمولی‌از‌یکی‌رسد.می‌پاداش‌به‌بگذارد‌سر‌پشت‌موفقیت‌با‌را‌آزمون‌مرحلة‌که‌قهرمانی»

،‌ملکة‌جهان‌است.‌خدا‌بانو،‌«خدا‌بانو»ن‌پیروز‌با‌ها‌ازدواج‌جادویی‌روح‌قهرماترین‌پاداش

‌بیانگر‌ملکه،‌با‌رمزی‌ازدواج‌است.‌روح‌اطمینان‌و‌آرامش‌کمال،‌بخش‌تجلّی‌ها،زیبایی‌تمام‌معیار

است.‌نوع‌‌آن‌بر‌مسلطّ‌و‌دانا‌قهرمان‌و‌زندگی‌همان‌زن،‌زیرا‌است؛‌زندگی‌بر‌قهرمان‌تسلّط

‌عرفانی،‌یکی‌شدن‌با‌خالق‌یا‌تشرّف‌اعلی‌است.‌تشرّفهای‌دیگر‌پاداش‌به‌ویژه‌در‌داستان

‌(‌164و‌1389:‌‌128)کمپبل،‌«ورزید.‌عشق‌او‌به‌توان‌می‌و‌است‌عشق‌خدا،‌که‌آن‌یعنی‌اعلی
 

 اکسير

است.‌در‌«‌بازگشت»و‌«‌اکسیر»مرحلة‌نهایی‌پس‌از‌رسیدن‌به‌پاداش‌و‌پیروزی،‌مرحله‌»

ریمنی‌و‌دست‌یافتن‌به‌گنج‌به‌شناختی‌تازه‌و‌مرحلة‌اکسیر،‌قهرمان‌با‌غلبه‌بر‌نیروهای‌اه

نامد.‌یابد.‌کمپبل‌این‌شناخت‌را‌برکت‌نهایی‌یا‌اکسیر‌میای‌یگانه‌از‌سفر‌دست‌میتجربه

این‌مرحله،‌همان‌خودآگاهی‌و‌تجربة‌با‌ارزشی‌است‌که‌قهرمان‌از‌دنیای‌ماوراء‌کسب‌کرده‌

قامت‌در‌سرزمین‌پر‌برکت‌خدا‌بانو‌اند‌و‌ااست.‌برخی‌از‌قهرمانان‌از‌بازگشت‌سر‌باز‌زده

اند.‌اند.‌ولی‌برخی‌نیز‌برای‌کامل‌شدن‌چرخة‌اسطوره‌به‌سفر‌خویش‌ادامه‌دادهرا‌برگزیده

گردد‌تا‌اگر‌شخصیّت‌اصلی‌قهرمان‌واقعی‌باشد‌با‌اکسیری‌که‌به‌دست‌آورده‌است،‌باز‌می

‌التیام‌بخشد.سرزمین‌زخم‌خورده ‌«)اش‌را ششم‌که‌شهریار‌با‌(‌در‌خان‌1386‌:287وگلر،
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دهد.‌‌می‌فراری‌را‌غولان‌خداوند،‌نام‌گفتن‌با‌تنها‌و‌کندنمی‌ایویژه‌کار‌شود،می‌روبرو‌غولان

های‌دربارة‌بر‌زبان‌آوردن‌نامی‌مقدس‌و‌کارکرد‌آن‌باید‌بگوییم‌که‌قداست‌کلام‌در‌اسطوره

‌شود.‌هند‌و‌ایرانی‌فراوان‌دیده‌می

احتمال‌زیاد‌بقیة‌ماجرا‌از‌میان‌رفته‌و‌دیگر‌خبری‌از‌‌اینجا‌نقطة‌پایان‌داستان‌است‌و‌به

‌آمدنش‌نیست. ‌بیرون ‌و ‌شهریار ‌شدن ‌آزاد ‌و‌هاخان‌که‌رسدمی‌نظر‌به‌چنین‌چگونگی

‌را‌هایدشواری‌شهریار‌و‌داشته‌ادامه‌حوادث ‌قهرمان‌و‌است‌گذاشته‌سر‌پشت‌بیشتری

 است.‌بوده‌زنجیروار‌هایدشواری‌از‌گذر‌حال‌در‌پیوسته

داستان‌‌راوی‌رسدمی‌نظر‌به‌و‌دارند‌بیشتری‌گوناگونی‌حوادث،‌و‌هاخان‌منظومه‌ینا‌در

انگیزتر‌را‌وارد‌ماجرا‌کند.‌الگوی‌سفر‌قهرمان‌کوشد‌عناصر‌شگفتبرای‌جلب‌مخاطب‌می

ها‌بی‌پذیر‌است‌و‌نباید‌انتظار‌داشت‌این‌الگو‌در‌همة‌داستانبسیار‌کلّی،‌گسترده‌و‌انعطاف

‌شود.کم‌و‌کاست‌تکرار‌
 

 گيرينتيجه

‌بیشه ‌و ‌شهریارنامه ‌و‌خانمنظومة ‌قهرمان‌آنها ‌برای‌رسیدن‌به‌های‌دشواری‌که ‌را ها

‌پشت‌سر‌می ‌بر‌اساس‌الگوی‌جوزف‌کمپبل‌دارای‌طرحی‌منسجمهدف‌خاص،  گذارد،

‌قبول‌دعوت،‌راهنما،‌ است‌و‌همة‌مراحل‌الگوی‌سفر‌قهرمان‌نظیر‌ندای‌پیک،‌رد‌دعوت،

‌شود.‌.آن‌دیده‌می‌آزمون‌و‌بازگشت‌در

ر‌ـرمان‌این‌منظومه‌به‌منزلة‌نماد‌اراده‌و‌قدرت‌یک‌ملت‌قدم‌در‌راه‌سرزمینی‌دیگـقه

ها‌و‌روزی‌بر‌موجودات‌اهریمنی،‌چیرگی‌اندیشة‌ایرانی‌را‌بر‌دیگر‌ملتـگذارد‌تا‌با‌پیمی

مشکلات‌‌نکرد‌برطرف‌انگیزة‌با‌را‌بیشه‌یا‌خان‌نه‌داستان‌قهرمان،‌شهریار،‌دهد‌نشان‌باورها

شود‌و‌با‌راهنمایی‌کند‌و‌در‌سفر‌دشوار‌خود‌با‌نگهبانان‌آستانه‌روبرو‌میکید‌هندی‌طی‌می

به‌‌و‌گذاردمی‌سر‌پشت‌موفقیت‌با‌را‌متعددی‌هایآزمون‌و‌گذردمی‌آستانه‌از‌هاییشخصیت

‌یابد.‌پاداش‌دست‌می

ا‌توجه‌به‌اینکه‌این‌یابد‌و‌بای‌دست‌میو‌با‌غلبه‌بر‌نیروهای‌اهریمنی‌به‌شناخت‌تازه

هایی‌اتفاق‌افتاده‌که‌پیوند‌های‌گوناگون‌آن‌حذفای‌ناتمام‌است‌و‌در‌بخشحماسه‌منظومه

‌شودمی‌دیده‌شواهدی‌داستان‌این‌در‌گفت‌توانمی‌میان‌اجزای‌داستان‌را‌از‌میان‌برده‌است،
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ل‌گذر‌از‌آن‌بیشتری‌در‌این‌منظومه‌بوده‌و‌پهلوان‌پیوسته‌در‌حا‌هایخان‌دهدمی‌نشان‌که

‌خاندشواری ‌است؛ ‌بوده ‌قهرمان‌جوزف‌ها ‌الگوی‌سفر ‌از ‌عنصر ‌چند ‌یک‌یا ‌با هایی‌که

 اند.کمپبل‌در‌هم‌ادغام‌شده
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Abstract 
Joseph Campbell (1904-1987) was an American mythologist who worked in 

the field of comparative mythology and religion. The notion of ‘hero’s journey’ 

was first proposed by Campbell in his book titled ‘The Hero with a Thousand 

Faces’. Based on the structural similarity of all myths, he proposes a 

fundamental patterns that underlies all mythic narratives. In spite of being 

subject to cultural and temporal variations, this pattern remains essentially the 

same. According to his theory of monomyth, the hero leaves his society 

following an invitation and, having embarked upon a journey, he goes through 

stages such as the call of the envoy, rejection of invitation, acceptance of 

invitation, following a guide, passing the threshold, seeking help, test, reward, 

elixir, and return. Osman Mokhtari’s verse book of ‘Shahriar-nameh’ is a perfect 

example of hero’s journey. In this story, the hero that represents the will of a 

nation travels to another country while successfully overcoming numerous 

obstacles and tests to defeat evil creatures and show the superiority of Iranian 

wisdom over other nations. 
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